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مهدی نایاب، ندا فرحت، نوید صدیقی

سردبیر: حضرت وهریز



   سخنی با بزرگ سالان

گهـواره توسـط جمعـی نقـاش ، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و 
صفحـه آرا بـه منظـور تألیـف و ترجمـه ی کتـاب بـرای کـودکان 
افغانسـتان تأسـیس شـده اسـت. دسـت اندرکارانِ گهـواره تـا به 
حـال کتاب هایی را به زبان های فارسـی، پشـتو و اوزبیکی تألیف 
و یـا از زبان هـای ترکـی، اردو، دنمارکـی، انگلیسـی، جاپانـی، 
روسـی، آلمانی و فرانسـوی ترجمـه و برای چاپ آمـاده کرده اند. 
ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـه ی کتاب هـای جـذاب در قالـبِ 
داسـتان، شـعر و سـرگرمی برای کودکان، ارزش های پسندیده و 
عـامِ بشـری را در ذهن آن ها نهادینه سـازد. تـلاشِ گهواره بر این 
اسـت تـا کـودکان افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیـا 
آمده انـد، یـا در کودکـی بـه خـارج رفته انـد، پیونـد خـود را بـا 
مادران شـان از راه سـخن گفتـن بـه زبان ِمـادری حفظ کننـد و از 

همین راه رابطه ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

آرزومندیـم کـه در این راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاری مان کنند 
قـرار  کودکان شـان  دسـترس  بـه  را  کتاب هـا  ایـن  امیدواریـم  و 

دهند و با آن ها یا برای آن ها بخوانند.

گهواره



بـود نبـود، یـک بقـه بـود کـه در باتلاقـی 
»قورقـوری«  نامـش  و  می کـرد  زندگـی 
تمـام  مثـلِ  او،  همیشـگیِ  خـوراک  بـود. 
بقه هـای دیگـر، پشـه  و مگـس  بـود. در فصـل 
اگـر  می خوانـد.  آواز  بقه هـا  دیگـر  همـراه  قورقـوری  بهـار، 
یـک لک لـک  او را نخـورد، می توانـد تمـام عمـر بـدون هیـچ 
جنجالـی آن جـا زندگـی کنـد. امـا یـک روز در باتـلاق اتفاقی 

افتـاد کـه زندگـی  او را تغییـر داد. 
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قورقوری بالای ریشه ی درختی 
کـه از آب برآمـده بـود، نشسـته 
کیـف  بـاران  آرامِ  باریـدن  از  و 
می کـرد و چُـرت می زد:»امـروز 
چه هـوای خـوب و لذت بخش و 

مرطوبـی اسـت. زندگـی چقـدر شـیرین اسـت.«

بـاران بـر شـانه ها و کمـر خـال دار قورقـوری می باریـد و 
آرام آرام از پنجه هـا و زیـر سـینه اش می چکیـد. از ایـن 

حالـت بـه حـدی خوشـش آمـده بـود که می خواسـت 
آواز بخوانـد؛ امـا یـادش آمـد کـه وقـت آوازخواندن نیسـت و بقه ها در خـزان قورقـور نمی کنند. به 

ایـن خاطـر صدایـش را نکشـید و همچنـان از باریـدن بـاران لـذت برد.

ناگهـان صـدای باریـک و اشـپلاق مانندی را بـالای سـرش شـنید. فکـر کـرد صـدای مرغابی های 
وحشـی اسـت کـه بال زدن شـان در هـوا صدایـی مثـل اشـپلاق را بـه وجـود مـی آورد و »فیو فیـو« 
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می کنـد. مرغابی هـا آن قـدر بلنـد 
خودشـان  کـه  می کردنـد  پـرواز 
دیـده نمی شـدند، اما صدای شـان 

بـه گـوش می رسـید. 

مرغابی ها در آسـمان باتلاق دوری 
زده و همـان جایـی نشسـتند کـه 
قورقـوری زندگـی می کـرد. یکی از 
آن ها »کواک  کـواک« کرد و گفت: 

راه ما بسیار دور است. باید 	 
چیزی بخوریم.
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قورقوری وقتی این حرف را شـنید، پنهان شـد؛ ولی می دانسـت که مرغابی ها به خوردن بقه های 
چـاق و کلان ماننـد او چندان علاقه ای ندارند؛ ولی برای احتیاط 

زیـر آب رفـت. پـس از مدتـی از روی کنجـکاوی، خواسـت 
بدانـد کـه مرغابی ها به کجـا می روند. سـرش را از آب 
بیـرون آورد و دیـد کـه یکـی از مرغابی هـا سـر خـود را 

بلنـد گرفتـه و به همراهانـش می گوید:

هوا سرد می شود. باید زودتر برویم 	 
به طرف جنوب!

مرغابی های دیگر هم گردن شان 
را راست کرده و با صدای 

کواک کواک ، موافقت شان را 
نشان دادند. 

خـود  بـه  قورقـوری  لحظـه  ایـن  در 
گفـت: و  داد  جـرأت 
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مرغابی های عزیز! لطفاً بگویید این جنوب که شما به سوی آن پرواز می کنید،کجاست؟	 

نوش جـان  را  او  می خواسـتند  شـده،  جمـع  دورش  مرغابی هـا  قورقـوری،  صـدای  شـنیدن  بـا 
کننـد؛ امـا دیدنـد کـه او بسـیار کلان اسـت و شـاید در گلوی شـان گیـر کنـد. سـپس مرغابی هـا 

گفتنـد: و  داده  تـکان  را  بال های شـان 

جنوب سرزمین بسیار زیبایی است! حالا هوای آن جا گرم است و باتلاق های قشنگ 	 
و کرم های چاق فراوان دارد.

مرغابی هـا چنـان دادوفریـاد می کردنـد کـه کـم مانـده بـود گوش هـای قورقـوری کـر شـود. او بـه 
سـختی آن هـا را سـاکت کـرد و از یکـی از آن ها که به نظر می آمد بسـیار هوشـیار اسـت، خواسـت 
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دربـاره ی جنـوب برایـش چیزی بگوید. زمانی کـه آن مرغابی از همه ی خوبی هـای جنوب برای او 
قصه کـرد، قورقـوری با تعجب پرسـید: 

آیا در آنجا مگس و پشه زیاد است؟	 

مرغابی جواب داد:

او هو هو! بارانِ پشه  است!	 

قورقـوری بـا خوشـحالی قورقور کـرد و از اینکه صدایش را بی جا کشـیده بود، بـه اطرافش نگاهی 
انداخـت تـا ببینـد کـه بقه هـای دیگر هـم متوجه صـدای او شـده اند یا نـه. او در 

دلـش چنـان خوش بـود که دوبـاره قورقور کـرد و بـه مرغابی ها گفت:

پس لطفاً مرا هم با خود ببرید!	 

یکی از مرغابی ها با تعجب جواب داد:

بال 	  که  را  تو  می توانیم  چطور 
نداری با خود ببریم؟
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قورقوری پرسید:

شما چه وقت پرواز می کنید؟	 

مرغابی ها باز هم کواک کواک صدا کردند:

هوای این جا سرد است. باید هرچه زودتر به طرف جنوب پرواز کنیم.	 

قورقوری با التماس گفت:

خواهش می کنم به من پنج دقیقه فرصت بدهید تا برای بی بالی خود چاره ای پیدا کنم. 	 

قورقـوری درون آب پریـد و در گوشـه ای تاریـک، بـه فکـر فرورفت. بعـد از پنج دقیقه کـه مرغابی ها 
آمـاده ی پـرواز بودنـد، قورقوری از آب برآمـد و فریاد زد:

منقارهای شان 	  با  را  دراز  چوبِ  یک  طرف  دو  باید  مرغابی  دو  سنجیدم.  چاره ای  من 
محکم بگیرند و من با دهانم از وسط چوب می گیرم. شما پرواز می کنید و من هم با 
شما. هرگاه شما در هوا کواک کواک نکنید و من قورقور نکنم، همه چیز به خوبی پیش 

خواهد رفت. 
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این کـه مرغابی هـا هزارهـا فرسـنگ پـرواز کنند و خاموش باشـند و یـک بقه را با خـود حمل کنند، 
بـرای آن ها کار سـاده  و خوشـایندی نبود؛ ولی هوشـیاری قورقـوری چنان بر مرغابی هـا تأثیر کرد 

کـه همگی یک صـدا موافقه کردنـد او را با خـود ببرند. 

خلاصـه؛ چـوب دراز و محکمـی را پیـدا کردنـد. دو مرغابـی دو سـر چـوب را بـه منقـار گرفتنـد و 
قورقـوری هـم بـا دهانـش از وسـط آن محکـم گرفـت. مرغابی هـا بـه پـرواز درآمدنـد و مسـافرت 

قورقـوری آغـاز شـد. 

مرغابی هـا هـر دو سـاعت یـک بار، جـای خود را بـا یک دیگر عـوض می کردند. چون بقـه یکی بود 
و تعـداد مرغابی هـا زیاد، نوبت آن ها زود زود نمی رسـید.

وقتـی مرغابی هـا بالاتـر رفتنـد، بقـه از تـرس نفسـش تنـگ شـد. نزدیـک بـود زهره کفـک شـود. 
را بسـیار  او  بـود کـه  قـوی  بـه حـدی  تکان خـوردن چـوب  و  بـال مرغابی هـا  همچنیـن حرکـت 
می ترسـاند؛ بـه همیـن خاطر بـا تمام قوتِ الاشـه هایش به چوب فشـار می داد تا از آن بالا سـقوط 
نکنـد. قورقـوری در وسـط چوب مثل یـک گودیگک کاغذی آویـزان بود. او کم کم بـه این وضعیت 
عـادت کـرد. تماشـاکردن مناظـر پاییـن برایـش مشـکل بـود و نمی توانسـت بـه خوبـی همـه ی 
زمین  هـا، دریاهـا، تپه هـا و دره هـا را ببیند؛ چون قسـمی به چوبـک آویزان بود که چشـم هایش به 

طـرف بـالا بـود. او بـا تمـام این هـا، احسـاس خوشـحالی و غـرور می کرد. 
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قورقوری با خود فکر کرد:»چه چاره ی خوبی سنجیدم!«

مرغابی هایـی کـه در عقـب قورقوری پـرواز می کردنـد، از او تعریـف می کردند: »این بقـه  بی اندازه 
هوشـیار اسـت و حتی در میان مرغابی هـا مانند او وجود نـدارد...«.
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قورقـوری می خواسـت تشـکر کند، اما یـادش آمد که نباید گـپ بزند؛ لذا الاشـه هایش را محکم تر 
بـه چوب فشـار داد و خاموش ماند.

قورقوری از صبح تا شـام در هوا آویزان بود و مرغابی ها به نوبت سـر چوبک را به منقار می گرفتند. 
در لحظـات تبدیـل مرغابی هـا، قورقـوری از ترس می خواسـت قورقـور کند، ولی می کوشـید همه 

چیـز را تحمل کند.

همگـی شـب را در باتلاقـی صبـح کردنـد و بـا طلـوع آفتـاب بـه مسـافرت خـود ادامـه دادنـد. 
قورقـوری ایـن بـار رویـش را به طرف جلـو دور داد تـا بتواند از آن بـالا همه چیز را بـه خوبی ببیند. 
مرغابی هـا از روی جنگل هـای زردرنـگ و زمین هـای دروشـده و خرمن های گنـدم و قریه های زیبا 

پـرواز می کردنـد.

مـردم بـه پـروازِ خیـل مرغابی هـا نـگاه می کردنـد و بـا حیـرت چیـز عجیبـی را بـه همدیگـر نشـان 
می دادنـد. قورقـوری دلـش می خواسـت مرغابی هـا نزدیـک زمیـن پـرواز کننـد تـا هـم مـردم او را 
دقیق تـر ببیننـد و هـم او بتوانـد حرف هـای آن ها را دربـاره ی خودش بشـنود. زمان اسـتراحت، او 

بـه مرغابی هـا گفت:
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از بلندی زیاد سرم می چرخد و 	  آیا ممکن نیست کمی نزدیک به زمین پرواز کنید؟ 
می ترسم به زمین بیفتم.

مرغابی هـای مهربـان وعـده کردنـد تا نزدیک تر بـه زمین پرواز کننـد. روزِ بعد آن ها بـه حدی پایین 
پـرواز می کردنـد که حتی گپ های مردم شـنیده می شـد.

بالای یکی از قریه ها کودکان فریاد زدند:

اوهو! ببینید! ببینید! مرغابی ها یک بقه را با خود می برند!	 

با شنیدن این حرف ها، تپش قلب قورقوری بیشتر  شد.

بچه های قریه ای دیگر هم داد و فریاد کردند:

معجزه ی عجیبی است! ما در عمر خود این صحنه را ندیده بودیم.	 

قورقـوری بـا خـود فکـر می کرد:»آیـا آن هـا می داننـد که ایـن مفکـوره و معجـزه از من اسـت، نه از 
مرغابی هـا؟«

بچه های قریه ی سومی هم متوجه قورقوری شده و سروصدا کردند:

ببینید! ببینید! عجیب است! آدم هر قدر زرنگ و چالاک باشد، نمی تواند این گونه 	 
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معجزه کند. چه کسی می تواند این کار را بکند؟

این جا بود که قورقوری نتوانست سکوت را تحمل کند و بلند و باغرور فریاد زد:

من! من! من!	 

همـان لحظـه قورقـوری بـه طـرف زمین سـقوط کـرد. مرغابی ها بـا وارخطایـی تلاش کردنـد، بقه 
را در هـوا بگیرنـد، اما نشـد.

آب  کوچـکِ  حوض چـه ی  یـک  درون  سـخت،  زمیـن  بـه  جـای  او  کـه  بـود  قورقـوری  طالـع  از 
افتـاد. کثیـف 

او از درون آب برآمد و با صدای بلند فریاد زد:

بچه ها! این فکر و نظر من بود!	 

امـا در اطـراف قورقوری کسـی نبود تا حرف او را بشـنود. هنگام افتادن قورقـوری درون حوضک، 
بقه هـای محلـی خودشـان را پنهـان کردنـد. پـس از لحظـه ای، سرشـان را از آب بیـرون کردنـد و با 

تعجـب بقه ی تـازه وارد را تماشـا می کردند.
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قورقوری، قورقورکنان برای دیگر بقه ها از مسافرت فوق العاده ی خود قصه کرد و گفت:

دلم 	  که  جا  هر  به  آن ها  با  من؛  خدمت  در  و  هستند  من  شخصی  مرغابی های  آن ها 
بخواهد سفر می کنم. مدتی قبل به جنوب سفر کردم. آن جا باتلاق های گرم و قشنگ و 
مگس ها و پشه های چاق، زیاد دارد. حالا آمده ام ببینم که شما چگونه زندگی می کنید؟ 
تا بهار نزد شما خواهم ماند. من آن ها را رخصت کردم. اول بهار، آن ها دوباره نزد من 

برمی گردند. 
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امـا مرغابی هـا هرگـز بـه آن جا برنگشـتند. مرغابی ها فکـر می کردند کـه قورقوری محکـم به زمین 
خـورده و کارش تمـام شـده اسـت. آن ها بـه این خاطر هم بسـیار غمگیـن و ناراحت بودند.

پایان
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وسه ولاد میخائیلاویچ گارشین
وسـه ولاد میخائیلاویـچ گارشـین )زاده ی 14 فبـروری 1855 و 
درگذشـته  در 5 اپریـل 1888( نویسـنده ی داسـتان های کوتـاه 
روسـی اسـت. در سـال 18۷۷، روسـیه بـا امپراتـوریِ عثمانـی 
وارد جنـگ شـد. گارشـین در همـان اولیـن روز شـروع جنـگ، 
داوطلبـی خـود را بـا ارسـال نامـه ای بـه ارتـش، جهت اشـتراک 
در جنـگ اعـلام کـرد. در یکـی از نخسـتین نبردهایـش بـود که 
گارشـین از ناحیـه ی پـا زخـم برداشـت. بـا وجودی کـه این زخم 
بـه نظـر بی خطـر می آمـد، گارشـین جـوان در بقیـه ی عملیـات 
آثـار مشـهور  جنگـی شـرکت نکـرد و اسـتعفا داد. از جملـه ی 
گارشـین می توان »چهار روز«، »سـیگنال«، »افسر و گماشته«، 
»ترسـو« و »دفترچـه ی خاطـرات سـرباز ایوانُـف« می تـوان نـام 
برد. مسـافرتِ بقه یکی از داسـتان های پُرطرفداری اسـت که به 
زبان هـای مختلـف دنیـا منتشـر شـده و آوازه ی این نویسـنده ی 

روس را بـا خـود برده اسـت.



داکتر منیراحمد
دکتور منیراحمد در شـهر کابل متولد شـد و تحصیلات ابتدایی 
را در لیسـه ی غـازی فـرا گرفـت. در دهـه ی هشـتاد قرن بیسـتم 
مصـروف تحصیـل در انسـتیتوت طـب مسـکو بـود و هم زمـان 
بـه ترجمـه ی کتـاب و فلم هـای هنـری از زبان روسـی بـه دری و 
پشـتو می پرداخت. کتابی را که در دسـت دارید در سـال 1984 

ترجمه شـده اسـت.

تکمیـل  دکتـورا  سـرحد  تـا  را  تحصیلاتـش  منیراحمـد  دکتـور 
کـرده، فعـلًا در دانشـگاه/ پوهنتـون اوتـاوا مشـغول تحقیقـات 
علمـی اسـت و در کنـار آن بـا گهـواره نیـز همـکاري دارد. دکتـر 

منیراحمـد دبیـرِ بخـش پشـتوی گهـواره اسـت.



گهواره منتشر کرده است:








